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 ؛ تبارشناسی و پراکندگی جمعیتیافغانستان هایههَزار

 حسین عبدلی

 چکیده  

افغانستان را تشکیل میها و تاجیکها پس از پشتونهَزاره ها عمدتاً در نواحی  دهند. آنها، سومین جمعیّتِ قومی 

هَزارجات که  افغانستان  مرکزی  هَزارستان  کوهستانی  می  یا  مینامیده  زندگی  زشود،  هَزارهکنند.  با  بان  فارسی  ها 

؛  های متفاوتی وجود داردنظریه  ها هَزاره  در مورد منشاء  مذهب غالب این قوم شیعه است.  است و  گویش هَزارگی

ای دیگر با توجه  اند. عده ها در این منطقه زیسته دانند که قرن هَزارستان می   برخی از محققان آنان را مردمان بومیِ 

زبان  شواهد  و به  و  هَ یژگی شناختی  جسمانی،  مغول زاره های  را  می ها  درگیری اما  دانند.  تبار  و های  وجود  متعدد 

ارشناسی  چه تبآن.  است  معتقد نموده   افراد  ۀ اختلاط اقوام و امتزاجای را به پیدایش نظری، عدهوسیع  های مهاجرت 

میزارههَ دشوار  را  اقلیتِ  ،نمایدها  هرچ  هَزاره  محروم  تلاش  هویتی  کسب  و   ندبرای  برای  رغی  ساختگی  واقعی 

تا  است  رهاورد    خویش  این  سا   یتعامل  بهبتوانند  از  با  و   اقوام  ر یسازنده  ساختار    مناسب   جایگاهی  افغانستان  در 

 دست یابند. قدرت 

 پردازد.و پراکندگی جمعیتی ایشان در افغانستان می هاهای قومی هَزارهمقالۀ پیش رو، به واکاوی ویژگی  
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 مقدّمه

 « بربرستان »یا    «جاتزارههَ»که عمدتاً در    آیند شمار میترین اقوام افغانستان به بزرگ  یکی از ها  زارههَ

به آن چه  رغم آنساکنند.  منابع،  از  بهبرخی  را  افغانستان  ها  بزرگ قومی  معرفی  عنوان دومین گروه 

ها سومین جمعیّت قومی تاجیک   ها وپشتون  بعد از  اما بنابر آمار، آنان  (13:  1379کنند )موسوی،می

کشور می  این  تشکیل  در  زارههَ  ( 10  :1382آبادی،  علی )  .دهندرا  افغانستان،  مرکزی  مناطق  در  ها 

کوه  هندوکش)کوهدامن  کشیدة  فلک  به  سر  ارتفاعات  و  بابا( ها  هَجایی ،  های  یا  زارهکه  جات 

زارستان اگرچه عنوانی است با سابقۀ تاریخی اندك، اما هَ  برند.، به سر می شودهَزارستان نامیده می 

افغانستان نمی از  نامی جدیدتر  یقین  است که  باشد.  به  به ذکر  با  لازم  افغانستان که  تاریخی  سابقۀ 

م از ایران 1857ق/1273سال    نامۀ پاریس درها پدید آمد و به موجب عهد دخالت و تلاش انگلیسی

 (64 :1380نژاد،زرگری)رود.جدا شد، از صدر دورة قاجار فراتر نمی

افغانستتتان محستتو    ۀعشتتی  گتتروه  تتترینها شیعۀ دوازده امامی هستتتند. آنتتان بتتزرگاکثریت هزاره

 ،از آنتتانای  دانند. با این حتتال عتتدهکه در افغانستان، هزاره را مترادف با شیعه میطوریبه  ؛شوندمی

 مذهب کنند، سنیهای گدی و بغل که در شرق استان بغلان و اطراف کابل زندگی میازجمله هزاره

 باشند.اسماعیلی می ۀای از آنان شیعهمچنین عده  ( 48:  1380)فرهنگ، هستند. 

 شتتعا ،  مردمتتانی  هتتازارههَ.  برنتتدمی  کار  به  زارگی«»هَ  گویش  با  راها فارسی است که آنهزاره  زبان

( 1307-1298الله ختتان)با شرو  قرن بیستم و مقارن با سلطنت امتتان  .هستند  سختکوش  و  دارامانت 

ویژه در کابل، یک قشر زحمتکشِ شتتهری را کم به شهرها مهاجرت نموده، در آنعا و بهها کمهَزاره

ان محسو  در افغانست  شهری  کارگران  ترینکفایت با  و  بهترین  آنان  ( 84:  1383تشکیل دادند.)توال،  

در شتتعاعت  انتتد،وستتتهیدر ارتتتش پ  شیکتته بتته صتتم همرزمتتان ختتو  جوانی  هایزارههَ.  شوندمی

 ( 81 :1368 ،یزدانیو  81 :1370 ،یخسروشاه )نظیرند. کم

 

 ه یّوجه تسم

پژوهشگران از  برخی  ندارد.  وجود  نظری  اتفاق  »هَزاره«،  تسمیّۀ  وجه  هَزارهدر  برای  که  تبار ی  ها 

 . دانند افغانستان می های هزارنفری لشکر فاتح مغولان در سرزمین ماندة دسته باقی  را  مغولی قائلند، آنان 

بهمنی  49-55:  1379)موسوی،   نام    (234:  1392قاجار،  و  که  نماید  متقاعد  را  ما  که  کافی  دلایل 
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برهَ از ترجمۀ واژة  زاره  نفر ای که به واحد ، یعنی واژه است   «مینگان »یا    «مینگ »گرفته  ی های هزار 

 باشد. شد، در دست نمیسپاه مغول اطلاق می 

  ءالنهرزاره، از نام محل سکونت این قوم اخذ شده باشد. در نواحی مختلم ایران، ماوراهَ  شاید واژة

مکان  اسامی  به  برو...  آن میهایی  در  که  کلمۀ خوریم  است.  ها  رفته  کار  به  پاریزی،    هزار  )باستانی 

هاست که مقدسی و یاقوت به وصم آبادانی سب« ازجملۀ این نام به بعد( شهر »هزار ا  80:  1370

پرداخته  می آن  لسترنج  تقریباًاند.  اسب  هزار  قرن چهارم گوید  در  »مقدسی  اندازة   نویسد:  خیوه   به 

یاقوت که در سال  است و دروازه با یک خندق.  ر آن شهر بوده است  ق. د  616های چوبی دارد 

فروشان زیاد  وست، دارای بازارهای بسیار و مردم توانگر و پارچه ای محکم و شهری نیکگوید قلعه 

جیح چپ  ساحل  به  خیوه  از  ولی  است  جغرافیایی  عرض  یک  در  خیوه  با  اسب  هزار    ونو... 

تر و نقطۀ مهمّی است و از زمان فتوحات اسلامی تاکنون اسم خود را همچنان بدون تغییر نزدیک 

ای به نام »هزار سم« نام برده  التواریخ از منطقه در جامع (  479:  1377حفظ کرده است.« )لسترنج،  

تا: بی   الله،سم رسید و...« )رشیدالدین فضل هزار  مرحلۀشده است: »ابوعلی در راه جرجانیه چون به

باشد که  پایین« و »درة هزاره« از توابع شهر پنعهیر )پنعشیر( می  خانهبالا«، »هزاره   خانه( »هزاره72

 (   308ت10: 1376را واقع است.)مفتاح، در مشرق بخا

می   نیهمچن نشان  متون  از  برخی  واژبررسی  که  استیلای    ةدهد  از  قبل  قوم  عنوان یک  به  »هزاره« 

عم، در یکی از قصاید خود، از خسرو، شاعر قرن پنناصر   جات کاربرد داشته است.زارهمغولان بر ه 

 کند: چنین یاد می بوده است تار هَزاره که ظاهراً سازی متفاوت با سایر تارها 

 قول خو  و راست باریک                    ازو یابند چون تار هزاره هزاران

 (461: 1371)ناصرخسرو قبادیانی،  

شناختی  است. هرچند با استدلات زبانوزاله را همان هزاره قلمداد کردههوساله یا ا   ،حبیبی  عبدالحی

توان رسید  چه که وی بدان دست یافته است، نمیمشابه با آن یابی لغات به نتایعی  و از طریق ریشه 

مب48:  1379)موسوی،   تحقیقات جدید  اما  غزن  نی(  که  است  »هوسی  یامروز  نیآن  یا    ه«ن  همان 

هیوان تسونگ اسلام،»هوساله« است که  با صدر  معاصر  به    ، گردشگر چینی  بازدید کرده و  از آن 

 Friedrich and Rockhill, 1966: 138-40 & 250 (Hirth ( وصم آن پرداخته است.

اکنان آن شیعه مذهب دهد و اکثر سجات را تشکیل میامروزه ولایت غزنی، بخش بزرگی از هزاره

   باشند.می
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دانند. از دست حاکمان جور می  ها خود را آزاد کردة امام علی) ( های خیالی، هزَارهبر طبق داستان

ابیطالب پولی خواست،   بن  در مدینه از علی  چون سائلی  هَزاره،های محلی  موجب یکی از افسانهبه

الارض وارد سرزمین بربرستان شد. سائل طبق قرار قبلی با امام، ایشان  امام همراه آن سائل و با طی

را به پادشاه بربرها فروخت و از بابت فروش وی، مقداری زر ستاند. امام برای آزادی خویش از 

که: اژدهای بامیان را از میان بردارد،  وی سه پیشنهاد ارائه کرد. نخست آن  دست پادشاه مذکور به

بسته در پیشگاه پادشاه  که: رودخانۀ بربرستان را مهار کند و سوم: علی پهلوانِ عر  را دست دوم آن

بربرها حاضر نماید. با قبولِ پیشنهادات علی) ( از طرف پادشاه بربرستان، امام به جنگ اژدها رفت  

ای را که سنگی بزرگ بر رودخانۀ بامیان، هزار بردهاژدها را هلاك کرد. سپس با قرار دادن قطعهو  

بستن دست  با  و  بربرستان رفت  شاه  به حضور  آنگاه  کرد.  آزاد  بودند  بامیان  بند  بستن  های مأمور 

تا: فرمود که شرط سوم نیز محقق شد، زیرا من همان علی پهلوان عر  هستم.)شیروانی، بی  خویش

را شناختند جملگی   که شاه بربرستان و بربرها، علی) ( موجب همین افسانه، پس از آن( به1-170

ای هستند که مأمور بستن سد  ها نیز از نسل هزار بردهدر شمار شیعیان آن حضرت درآمدند. هزاره

ای دیگر که در میان  موجب افسانه( به69:  1379)موسوی،    بامیان بودند و امام آنان را از بند رهانید.

خواستند تا بر آ  عظیم هَزارستان سدی احداث کنند اما چون موفقّ  ها شهرت دارد، آنان میهزاره

ای که الارض به ایشان رسانید و آن سد را با هزار عملهبه این کار نشدند، علی) ( خود را با طی

خود را آزاد کردة حضرت علی) ( از  خوانند و  ها آن سد را بند امیر میکار گرفت، ساخت. هزارهبه

 (170-1تا: )شیروانی، بی دانند.رنج و محنت می

تسمی هزاره وجه  در  خود  می  ۀها  نام  »هزاره،  این  و  قوم«  هزار  از  است  عبارت  »هزاره،  گویند: 

  جات، هزار چشمه خوشگوار بیرون آید.« مردمانی هستند که از هزار راه وارد شدند.« و »از هزاره

 (42ت3: 1372 )لعلی،

 

 پیشینۀ تاریخی 

اسناد و شواهد، قدیمی اساس  »بر  است که:  معتقد  افغانی  نام سید عسکر موسوی محقق  ترین 

عنوان یک سلطنت قوی و شاهنامۀ فردوسی، به بربرستان به  جات، »بربرستان« بوده است. درهزاره

چ  فردوسی  است.  اشاره شده  هماوران  شاه  و  کیکاووس  داستان  در  میمستقل  روایت  که  نین  کند 

کند. از آنعا که  کران و بربرستان می کیکاووس پس از تسخیر مازندران، عزم سفر به توران، چین، مُ

نمی  اطاعت  به  بربرستان سر  به سر فرمانروای  ایرانیان  آنعا حمله نهد،  به  و  کردگی گودرز  ور شده 
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می آن  تسخیر  به  همینموفقّ  از  کیکاووس  پیوستگردند.  برای  زابلستان  جا  سوی  به  رستم  به  ن 

در غر  می که  بود  هماوران سرزمینی  بود.  ایران  در  کیانیان  دومین شاه سلسلۀ  کیکاووس  شتابد. 

سوی آمودریا بود که    ای آن نامیدند. توران، نام سلسله ها آن را حمیر می ایران قرار داشت و عر 

می اکنون جمهوری  تشکیل  را  مرکزی  آسیای  مکُران،های  پاکستانِ   دهد.  شرقی  جنو   در    مناطقی 

شد. زابلستان به نواحی شمال بلوچستان، ولایت غزنی در  امروز موسوم به بلوچستان را شامل می

اشاره داشت. بدین ترتیب می امروز،  باید سرزمینی افغانستان مرکزی  بربرستان  توان حدس زد که 

ن و شرق هرات اشاره داشته باشد،  کران، جنو  بلخ، غر  کابلستان و زابلستافاصل شمال مُحد  

 (68 :1379موسوی،  ) 1شود.« جات امروزی را شامل می که همان هزاره

بریم که در داستان پادشاهی کیکاووس، دو بار از محلی به  در بررسی شاهنامه به این نکته پی می

رق ایران بوده و  ای در شنام بربر یا بربرستان سخن به میان آمده است. بربرستان اول شهر یا منطقه 

یعنی مردمی که بین حبشه و زنگ    ؛باشد مراد از بربر دوم، اهالی بلاد شمال آفریقا به جز مصر می

برای تنبیه بربرهای یاغی که از پرداخت باج و خراج امتنا  ورزیده    ابتدا  اند. کیکاووسسکنی داشته 

کند و در همه جا  ن سفر میکراکند. وی به توران، چین و مُبودند به سمت مشرق لشکرکشی می

 (23 :1374،  نو هانز 98-9: 1379فردوسی، )گیرد. باج و مالیات می
 

ب  تا  بشد  ایران  چینه  از  و   توران 
 

ب  پس  آن  از  کرد  زمینمُ  هگذر   کران 
 

مُ عروسز  چون  آراسته  شد   کران 
 

کوس  و  بوق  و  نای  دم   برآمد 
 

ساو  و  باژ  مهتری  هر   بپذرفت 
 

ب  گاو  آزمون  تاو نکرد  شیر   ا 
 

ب گرازان  هم  شدند   ه چنان   بربر 
 

شدند   افسر  و  تاج  با   جهانعوی 
 

بی  بربرستان  جنگاشه   راست 
 

تنگ  گشت  جهان  ایشان  انبوه   کز 
 

بی  برزم اسپاهی  بربر  ز   مد 
 

لشکر  از  برخاست  بزم  که   شاه 
 

در  روایت  و  داستان  نقل  میان  در  سپاهفردوسی  دو  جغراف  ،گیری  مشخصات  از  بعضی  یایی به 

 کند:های سر به فلک کشیدة سرزمین بربرستان اشاره می ازجمله به کوه ؛منطقه

 
کند و  ترين متن مکتوب فارسی ذکر میقديمی که شاهنامۀ فردوسی راعسکر موسوی در اينجا مرتکب دو اشتباه شده است؛ نخست آن. سید 1

 ديگر آنکه نام هاماوران را هماوران آورده است.
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عنان  و  دست  خاك  از  ندید   کس   را 
 

ناپدید   شد  کوه  سپه  گرد   ز 
 

فوج  هب فوج  همی  آمد  اندر   زخم 
 

موج  آ   از  برخیزد  که  آنسان   بر 
 

آن بر  گیتی  گودرز  دیدچو   گونه 
 

بر  گران  عمود  کوهه   کشیدز 
 

نیز در پی زند و شاه آوران زبده و سپاهیان باتعربۀ خود به قلب سپاه بربر می رز به کمک نام گود

 شود:وسیله سپاه بربر به هم ریخته، هزیمت میکند و بدیناو چنین می
 

ریش  و  بزرگان  شدهسپس  خارج  شهر  از  دیدند،  مغلوبه  را  جنگ  که  بربر  خدمت   ،سفیدان 

 شاه رسیدند: کاووس
 

بُ  هب که  هر  اندرون  سالخوردشهر   د 
 

بر  نبرد چو  باد  دیدند   گشته 
 

کاوس پیش  آمدند همه   شاه 
 

خست  آمدند جگر  گناه  با  و   ه 
 

بنده و  چاکر  را  شاه  ما   ایمکه 
 

افکنده  گردن  را  باژ   ایمهمان 
 

دهیم   هب گوهر  و  زر  درم   جای 
 

ب  نهیم  هسپاسی  سر  بر   گنعور 
 

به سمت غر  و زابلستان حرکت کرد و   ،شاه نیز آنان را بخشید و پس از گرفتن خراج کاووس

 ه شکار و خوشگذرانی پرداخت:یک ماه در نیمروز میهمان رستم بود و ب

 
گذر  بربر  شهر  آن  از  آمد   چو 

 

  
باختر و  آمد  قاف  کوه   سوی 

 
 ...             ...              ... 

 
  ...             ...              ... 

 
کشید زابلستان  سوی  را   سپه 

 
پورِه  ب  کشید  مهمانی   دستان 

 

هزار نامداران  با  اسپ   بزد 
 

جوشن  تیر  و  نیزه   گذار  ابا 
 

سپاه  قلب  بدرید  و   برآویخت 
 

همی  او  پس  از   شاه  رفت دمان 
 

نماند سواری  بربر  ز  گفتی   تو 
 

نیزه   اندرون  نماند بگرد   داری 
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های ساکن یمن میر یا عر تازیان حِ  نی بر طغیانِکننده مبهای نگران شاه در نیمروز بود که خبر

عَ پیچیده،  اطاعت  از  سر  مصریان  و  شامیان  که  رسید  خبر  همچنین  رسید.  او  مخالم  لَبه  م 

 اند. بنابراین با تمام نیروی برّی و بحری به سمت هاماوران و مصر و بربر لشکر کشید.افراشته بر

آید که  میه کار برده است و از فحوای داستان بر از حرف »واوی« که فردوسی بین مصر و بربر ب

ایران واقع شده دیگر  بربر در سوی  انقیاد  هر دو مکان یعنی مصر و  برای  اند. در واقع کیکاووس 

 هاماوران، مصر و بربر از شرق ایران به سوی غر  ایران حرکت کرد. 
 

راستی بدین  گیتی  کار  شد   چو 

کام و  گنج  با  و  بود  گهر  با   یکی 

برگاشتندکِسکاوز   روی   ی 

ب آمد  آگهیه  چو  جهان   شاه 

نیمروز  از  برداشت  و  کوس   بزد 

نام  نبشتند  سپرها  بر   سپه 

ب هامون  ز  را  کشید   هسپه   دریا 

 ...         ...       ... 

شهر                   سه  میان  در  تا  راند   همی 

راست               هدست چپش مصر و بربر به  ب

هام شهر  اندرون  پیش   اورانبه 
 

کاستی  تازیان  از  آمد   پدید 

بر شام درفشی  و  مصر  از   افراخت 

کِ بگذاشتند در  خوار   هتری 

ب دارد  انباز   شاهنشهی  ه  که 

دلِ شاد  فروز   شده  گیتی   شاه 

نیام  در  شمشیرها   بعوشید 

پدید آمد  دشمن  کعا  سو  آن   بر 

 ...         ...       ... 

بهر جوینده  گونه  برین  گیتی   ز 

بر میانه  بر  خواست   زره  که   آنسو 

گرانه  ب سپاهی  در  کشوری   هر 
 

بهرام، گرگین، طوس، گودرز،  مانند  به کمک سرداران خود  بسیار سخت کیکاووس  نبردی  طی 

 شود تا بر امیر هاماوران چیره شود و در عین حال مصر و شام را هم مغلو  کند. موفقّ می   و ... گیو  

 ( همان) 

آن فردو  بربرستان   کهنتیعه  شاهنامۀ  در  در  که  بربرستانی  دارد:  اشاره  دو خطۀ سرزمینی  به  سی 

و دارد  قرار  خراسان  می   شرق  بر  در  را  حدودی  کههمان  هزاره  هاهزاره  گیرد  به  را  یا جات  آن 

می  هزارستان سرزمیناطلاق  دیگر  و  شدهکنند؛  واقع  آفریقا  غر   شمال  در  که  محل  هایی  و  اند 

 زیست قبایل بربرند. 
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 راکندگی جمعیّت جغرافیای تاریخی و پ

های اخیر نیز به جات در زمانزارههَ  متون تاریخی و اسناد و مدارك حاکی از آن است که منطقۀ 

کتا  خود،   در  ریاضی هروی  است.  بوده  بربرستان شهره  هَالوقایع عیننام  عنوان  زاره،  با  را  جات 

در وسط افغانستان اتفاق    دهد: »بربرستان مملکتی است کند و حدود آن را شرح می بربرستان یاد می 

زبک، و از جانب جنوبی به افتاده. از طرف شرقی به کابل و غزنین و از سمت شمالی به ترکستان اُ

ریاضی )قندهار و وزیرستان و از حد غربی به فراه و هرات محدود است و چندین ناحیه دارد.«  

 (208 :1369هروی، 

ابوال  قند سید  به1286هاری که در سال  حسن  امیر عنق  به دربار  ایران  علی  شیر  وان سفیر دولت 

شد آن   ،فرستاده  از  مسیر  طول  در  که  مناطقی  و  نواحی  وصم  است. به  پرداخته  کرده،  عبور  ها 

گذرد. راه باشد: »بربر، بر سر کوهی است که از پای آن، رودخانه میاین مناطق شهر بربر میجملۀ از

با آن  بایآن منحصر است  از آن رودخانه  بالا رفت، و سر آن کوه زمین که  د گذشت و بر آن کوه 

است.«  باقی  هنوز  آن  قدیمۀ  بناهای  و  قلعه  آثار  آنعا ساخته شده،  آن شهر در  که  است  مسطحی 

نویسد: »ایلات ساکن سر حد ایران و  بربر می  علامه دهخدا در شرح کلمۀ   ( 48  :1368قندهاری،  )

نام خوانند.«   بدین  را  مشهورِ   ( 10/  821:  1343دهخدا،  )افغانستان  وامبری خاورشناس    آرمینیوس 

ها را در تمام  زاره کند که هَبه افغانستان سفر کرده است اشاره می   نوزدهممعار که در نیمۀ دوم قرن  

ایران بربری می  »این قوم )هزارهخاك  ایران بربری می نامند:  از  ها( را در تمام خاك  نام  این  نامند. 

س که  شده  گرفته  بربر  کوه شهر  در  حکایات  ابقاً  و  است  بوده  واقع  هرات  و  کابل  بین  های 

   ( 340ت1 :1337وامبری، )کنند.«  آمیزی از عظمت و جلال سابق آن تعریم میمبالغه 

موسومند، قبل از نامیده شدن به این نام به بربر شهره   « خاوری»زارة ساکن ایران که به  قبایل هَ

می پخت  ایران  در  که  بربری  نان  نشانه بودند.  از  یکی  ایران  شود  به  مهاجر  قوم  این  منشاء  های 

ایران توسط آن می نقاط  اکثر  ابتدا در مشهد و سپس در  پیدا کرد. علامه دهخدا  باشد که  ها رواج 

هزاره   دربارة توسط  کابل  در  که  نان  می این  پخت  پنعه ها  به  و  چنین شود  است  موسوم  کش 

زیرا در اواخر عهد قاجاریه    ،یگر آن منسو  به بربر افغان تر از انوا  دنویسد: »نوعی نان ضخیم می

توان علاوه بر این موارد، می  (10/    823:  1343دهخدا،  )تن بربر آن را در تهران رواج دادند.«  چند

کرد اشاره  بربر  بند  دریاچه   .به  از  هزاهیکی  در  که  بامیان  نام خوانده های  این  به  است  واقع  جات 

افسمی اساس  بر  و  است.  انه شود  شده  ساخته  علی) (  امام  توسط  بی)ها  و    642  :تاشیروانی، 

   (69 :1379موسوی، 
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هَ نام  هَزاراز  نویسندگانِ  از  برخی  است.  شده  یاد  کمتر  تاریخی  منابع  در  این ستان  بر  زاره 

هزارهعقیده  با  منطبق  غرجستان  یا  نواحی غور  که  میاند  نویسندة جات  نائل  ازجمله حسین  باشد. 

همان حدود غرجستان    ،هایی جزئیجات در اوایل زمان با تفاوت زارهه معتقد است: »حدود هَهزار

همواری جانب  به  مرکزی  مرتفع  ساحات  از  که  بود  دامنه سابق  و  و  ها  جنو   و  شمال  های 

امتداد میجنو  بود.«  غر   توجّه  قابل  نسبتاً  پهنای  با  غبار در   ( 43  :1372نائل،  )یافت و ساحتی 

هَتعیین ح  یا  می زارهدود غور  حالیه  افغانستان   نویسد: »غورجات  مرکزی  از ولایات  پاروپامیس  یا 

بوده، شمالاً به ولایت باختر و جنوباً به ولایت زابل و سیستان، غرباً به ولایت آریانا و سیستان و  

 (145 :1378غبار، ) شرقاً به ولایت زابل و گندهارا محدود و متصل است.«

کتا در  خود،  اصطخری  ممالک   و  میمسالک  آن  حدود  و  غرجستان  توصیم  به  پردازد: ، 

هر دو چند نشین و یکی سورمین و  دارد: یکی  برنج   »غرجستان دو شهر  نشین  از  باشند. و  دگر 

تا دزة )دره( مرورود یک مرحله دارند و  از نشین  از سورمین مویز بسیار خیزد. و  بسیار خیزد و 

مر آ   و  است،  دزه  بالای  ونشین  آید.  مروالرود  و  دزه  به  نشین  از  یک    و  سورمین  تا  نشین  از 

 (214 :1347اصطخری، )مرحله.« 

الشار دو شهر دارد، یکی نویسد: »غرج کند و میالشار« یاد می حوقل از غرجستان با نام »غرج ابن

اندابشین و دیگری سورمین و وسعت آن  از زه است و سلطان آن دو شهر در هیچها به یک  یک 

ای از جبل موسوم به  کند و »شار« که این سرزمین به وی منسو  است، در قریهها اقامت نمین آ

  .« ای از کشور بزرگی موسوم به مملکت غرجه بودبلیکان مقیم است. این سرزمین در گذشته ناحیه 

یعنی در قرن پنعم، مقدسی نیز    ؛حوقلیک قرن بعد از اصطخری و ابن  ( 178  :1345حوقل،    ابن)

داند و به توصیم آن های شرقی خراسان میانند متقدمان خویش، غرجستان را در شمار سرزمین هم

کوه و شار، شاه است. پس معنی ترکیبی ، نویسد: »غرج این سرزمین می ۀپردازد. او در وجه تسمیمی

شوند.«  آن، کوهستان شاه است. عوام آن را غرجستان نامند. شاهان آنعا تا به امروز شار نامیده می

همچنین  /251  :1361مقدسی،  ) دوم(  جایی   بخش  یعنی  بامیان،  اصلی  مقدسی  مرکز  امروزه  که 

می  منطقه هزارستان  را  میباشد  غرجستان  از  جدا  در    ( 451  :همان)داند.  ای  نیز    البلدان یعقوبی 

تفکیکِ  ،خویش می   به  غرجستان  از  شهر بامیان  از  را  آن  و  میپردازد  اول  طَخارستان  ند. داهای 

 (65 :1347یعقوبی، )

چه بعدها به هزارستان شهره  بیانگر این مطلب است که قلمرو غرجستان قدیم با آن  این مسئله

تر از غرجستان سابق است. افزون  گردید انطباق کامل ندارد، زیرا حدود کلی هزارستان بسیار وسیع 
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این امیر   ،بر  افغانستان خصوصاً  حکُّام  که دخالت  برای   ق( 1319-1297)  خانمنالرح عبد زمانی  را 

چه تر از آنها در نظر بگیریم و حدود هزارستان را افزونکاستن از حدود هزارستان به نفع پشتون 

بدانیم، پی می  هَکه هست  از سرزمین  امروزه زاره بریم که غرجستان فقط بخشی  بوده است.  جات 

مناطق مختلم آن ازجمله تیوره، سپابند،    زاره در باشد که جمعیّت هَنشین میزاره غور نام ولایتی هَ

کنند. خانه، چغچران و ولسوالی )بخش( بزرگ لعل و سرجنگل زندگی مییار، تغی تیمور، برهدولت 

 (  15 :1379و موسوی،  40 :1372لعلی، )

 

 تبارشناسی 

هَ صار های متفاوتی وجود دارد که به اختجات نظریه زارهها یعنی ساکنین هَزاره در مورد منشاء 

 عبارتند از:  

ها را اولین بار فریۀ فرانسوی در قرن  زارهها جمعیّتی بومی هستند: نظریه بومی بودن هَزارهالم ت هَ

های کتزیاس مورخ یونانی و شرحی که او دربارة بعضی از قبایل ساکن در  نوزدهم به استناد گزارش 

ها در واقع طوایفی هستندکه ه هزاره کند کافغانستان مرکزی آورده است، عنوان کرد. فریه ادعا می

هزارس از  اسکندر  عبور  داشته درهنگام  توطن  منطقه  دراین  و    68  :1380نژاد،  زرگری )اند.  تان 

 (46ت7 :1379موسوی، 

نام   به ضبط  استناد  با  است. وی  نظریه  این  نیز طرفدار  افغان  مشهور  نویسندة  حبیبی  عبدالحی 

از سفر هند در سال  ساله توسط »هیوان تسونگ« سیاح مشههو به تسو  644ور چینی که  کوچه م 

می  زابل  همان  که  می)آراکوزیا  باز  همان باشد(  است  چینی  نامی  که  هوساله  است،  مدعی  گشت 

یل شده  زاره تبداوزاله یونانی است که در جغرافیای بطلمیوس بدان اشاره شده است و بعدها به هَ

 ها را ثابت کند. شناختی سعی دارد نظریۀ بومی بودن هزارهاست. او با شواهد زبان 

 (5/ شمارة   80  :1341حبیبی، )

بیشتر مؤلفان آنکه منشاء هزارهبا آن  تبارند:ها مغول  ت هزاره اما  نیست  از ها شناخته شده  ها را 

می چنگیزخان  و  مغولان  صاحب    ( 1383،83دانند.)توال،  اخلاف  دکنی  ،  نامهاکبرابوالفضل 

نویسنده قدیمی هزارهترین  که  است  مغول ای  را  میها  ضمنِتبار  در  وی  نسب    داند.  به  که  بابی 

می  ذکر  را  مطلب  این  داده،  اختصاص  هَامیرتیمور  که  است  معتقد  او  باقیزاره کند.  قشون  ها  ماندة 

پس از دکنی، آرمینیوس وامبری،    ( 1/    99ت124  :1372دکنی،  )باشند.خان نوادة چنگیزخان میمارین 

بورنس مأموران انگلیسی که در قرن هعدهم در شرق ایران و   مونت استوارت الفنستون و الکساندر
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ها ارتباط پیدا کردند، جزو اولین افغانی و هزاره  ۀهای خاصی داشته و با جامع موریت أ ماوراءالنهر م

خان هایی هستند که توسط چنگیزها مغول زاره نظریه، هَ  باشند. بر اساس اینطرفداران این نظریه می 

سرزمین  با  تا  که  هستند  مغول  سربازان  بازماندگان  یا  و  شدند  کوچانده  میانه  آسیای  جنوبی  های 

خان به افغانستان آمدند. این سربازان پس از اسکان به تدریج زبان، مذهب و فرهنگ  ارتش چنگیز

زاره موسوم هستند.  فته و منشاء مردمانی شدند که امروز به هَساکنان تاجیک این سرزمین را پذیر

پربار و  »بزرگترین  که:  است  معتقد  منطقهجمعیّت تولد  اقوام  هرزاره هَ  ،ترین  که  هستند  چند ها 

گرفته شده که به جمع   ... اسم آنان از واژه »هزار«  باشند اما در اصل از نژاد مغولان می   زبانند فارسی

منطقمی  جاتهزاره  عربی این  مطیع ساختن  قلع   ۀشود.  فتح  و  مستلزم   ،مستحکم غور  ۀکوهستانی 

سعی و تلاش فراوان مغولان بود. پس از پیروزی، سپاهیان مغول در آنعا استقرار یافتند. اینان اندك  

پیوندند و های نظامی دیگر مغولی به اینان میاندك زبان قوم مغلو  را پذیرفتند. ظاهراً بعدها واحد 

توان به اسم خوانند. مثلاً میگزینند و خود را به اسم رؤسا و بزرگان خود میر محل سکنی مید

نکو  به قشون  که منسو   کرد  اشاره  می نکودری  قرن  در شاهزادة جغتای  که در  این  13باشد  به  م 

 در ابتدا در خدمت هلاکو فاتح ایران بود ولی بعداً به وی خیانت کرد.« نواحی آمدند. نکو 

   ( 112 :1358بارتولد، )

. شناسی است شناسی و چهرهزبان به شواهد اتّکا دانندتبار میها را مغولی که هَزارهمحققان استناد

ها و اصطلاحات مغولی فراوان زارگی است که نوعی گویش فارسی همراه با واژه ها، هَزارهزبان هَ

های ا »مینگان« در زبان مغولی که به واحد ها با ترجمۀ فارسی »مینگ« یزاره باشد. همچنین نام هَمی

می گفته  مغول  سپاه  نفری  مکانهزار  از  بعضی  است.  ارتباط  در  هَشد،  نام زارههای  نیز  هایی جات 

هَ فیزیکی  شباهت  دارند.  استخوان زارهمغولی  ازجمله  مغولان  به  و  ها  پوست  و  مو  حالت  بندی، 

اند که تبار ها نیز خود پذیرفته که هزارهتر اینمهّم   ناپذیر است. از همهها انکار های کشیدة آن چشم

های هزاره  2کنند.استفاده می   «مغول »مغولی دارند و در گفتار خود برای توصیم کاری نیکو از واژة  

هزارة مغول« که در   دانند. »حز  مغول« و »تنظیم )سازمان( نسل نو گرا نیز خود را مغول میی ملّ

 
بچهه، عنوان مثال: »او برند. بهفرزندان خود به کار می   عنوان يك صفت، به هنگام آموزش رفتاریزاره، تعبیر »مغول« را بهوالدين هَ  .2

صهفتی ها به عنوان مرة هزارههای روز« )درست بخور(. اصطلاح مغول در صحبتبچه، مغول بخور!مغول بشی« )درست بنشین( يا »او 

هها يکسهان هزاره اسهت. ايهن کهاربرد بهرای همهۀ «مغولنها»رود و ضهد آن مفهوم رفتار درست، بها نزاکهت و مبدبانهه بهه کهار مهی   اب

 (51 :1379موسوی، )است.
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طرفدار تز مارکسیست و در عین   کردة م توسط جوانان تحصیل  60واخر دهۀ  پاکستان و در ا  کویتۀ 

 (52ت3 :1379موسوی، ) 3حال ناسیونالیست تأسیس شد، گواه این مدعاست.

ها از زمان اسکندرکبیر در طول چند قرن زاره نویسد: »هَها نژادی مختلط دارند: حبیبی میج ت هزاره

افغان  داشته با  همزیستی  شمارة    82  :1341یبی،  حب)اند.«ها  نقل  ( 5/  با  سنت وی  و  فوشر  از  قول 

کند که در آن هیوان تسونگ موقع همراهی با یکی از شاهان افغانستان در  مارتین، موردی را ذکر می 

از سفر از هزارههای جمعیکی  افغانستان و هنگام عبور  مالیات در مرکز  از آوری  با شگفتی  جات 

ساکنا ویژگی فیزیکی خاص  با ظواهر چینی های  آن  می ن  یاد  اسکند شان  فوشر،  گفتۀ  به    کبیررکند. 

 خوردبه مردمی بر  افغانستان،  مرکزی  هایکوه   م عبور ازهنگا  )در حدود هزار سال قبل از تسونگ( 

تر از مردمانی توصیم کرد که تا آن زمان با  سخت ها را سر او آن   .که برای او ناشناخته بودند  کندمی

شناسان فرانسوی نیز  ای از خاورعده  (4  :1368و یزدانی،    48  :1379موسوی،  )شده بود.آنان مواجه  

هَزاره از  اسکندر  از  پس  سده  چندین  که  تسونگ  هیوان  به روایت  مطالب،  این  تأیید  جات ضمن 

. آنان معتقدند که »وقتی مسافر مزبور )هیوان تسونگ( به اتفاق کاروان شاهی پردازندعبور کرده می

لق ناهنعار ساکنین را که حتیّ زبانشان با زبان همسایگان  خُ  شود، هوای سرد وجات میزارههَوارد  

می  یادداشت  داشت  قیافۀ اختلاف  از  طریق  همین  به  و  این    نماید  مردم  هم  امروز  که  مآبی  چینی 

می تععب  دارند،  دیگران،  )کند.«  ناحیه  و  می  (439  :1346فوشه  اضافه  که:  سپس  کنند 

  ، زاره رسیدهوقتی به هَ  ،آمده که مسافر انگلیسی »مور کرافت« که مستقیماً از »لاداخ« مییطور»همان 

های افغانستان همان مردمی را مشاهده نموده که در تبت شرقی دیده  بود.«  اظهار نموده که در کوه

 (439ت40 :همان)

بودایی قرن  به آیین  اسلام  از ورود  قبل  افغانستان حاکمها  »در عصر   طور وسیع در  است.  بوده 

)هعده(  رق متعدد داشته و تا هژده  هیون تسنگ که اوایل ظهور اسلام باشد، آیین بودا، مذاهب و طُ

 کبیر و مذهبِ نام مذهبِ مذهب در آن موجود بود. عموماً در افغانستان پیروان دو مذهب بودایی به

  : 1368حبیبی،  )دهد.«  مختلم نشان می ها را در نقاط  تسنگ پیروان آن   صغیر موجود بودند که هیون 

افغانستان   ( 8-7 در  متعدد  معابد  معسمۀ   ،وجود  دو  با  بامیان  معبد  که    ازجمله  آن  معروف 

است هیوان پرداخته  آن  وصم  به  می   ،تسونگ  افغانستان  به  چینی  زائر  هزاران  جذ   شد.  باعث 

م( بوده   240ت220توری کوشانی )با توجّه به این که بامیان و اطراف آن بخشی از امپرا  ( 26  :همان)

 
های قومی پاکستان برای خود احترام چنگیز درصددند تا در مقابل ديگر گروههای ساکن پاکستان با انتساب خود به ظاهراً هزاره  . 3

 ( 234 -7: 1392قاجار، و بهمنی  196  )همان،ها نیز به اين امر معترفند. بنگريد به و موقعیّت اجتماعی مناسب کسب نمايند. خود آن 
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چه امپراتوری کوشانی در است، این نواحی به جایگاهی برای گسترش نژاد زرد تبدیل گردید. اگر 

هند   220 شمال  در  سال  م  تا  کوشانیان  اما  پاشید،  هم  از  به    425وکش  هندوکش  جنو   در  م 

سوم پیش از میلاد توسط راهبان  »بودیسم در قرن    ( 46ت9  :1368غبار،  )فرمانروایی خود ادامه دادند.  

های قدیمی پیدا شده  های هندوکش عرضه شده بود. با توجّه به سکه بودایی تا نواحی جنو  کوه 

نقاشی بامیان،  تندیس های روی دیوار در  اطراف  معابد و  نقاشی های  بودا،  از  های  مانده  به جا  های 

توان نتیعه گرفت که ساکنان  ، میهازمان آخرین شاهان کوشانی و همچنین شکل فیزیکی تندیس 

تا حدود   منطقه  بوده  2300این  فیزیکی صورت  ترکیب  همان  دارای  پیش،  هَسال  که  های زارهاند 

 (67 :1379موسوی، )امروز هستند.« 

ها ترکی نیز برای هزاره  مغولی، معتقد به تبارِ  علاوه بر تبارِ  ،زارهبرخی از پژوهشگران تاریخ هَ

ل است. ئها تبار ترکی ت مغولی قاازجمله محققان روسی است که برای هزاره  فوهستند. تیمورخان

ها،  ها و یا ترك مغول ها عبارتند از اخلاف و فرزندان مهاجرین عسکری مغول زاره نویسد: »هَاو می

جات توسط چنگیزخان و یا یکی از پیروان وی که در ایران و یا آسیای  زارهکه در مناطق فعلی هَ

جات و یا »اوتوخشی« زاره کردند، جایگزین گردیده بودند. اما ساکنین اصلی هَمت میمرکزی حکو

مغولزارههَ یا  و  چنگیزخان  حملات  از  پیش  که  آن  جات  در  مرکزی  مناطق  اشغال  برای  ها 

هَمی منشاء  در  میزاره زیستند،  اشغال  را  کمی  بسیار  جای  یا  و  نبودند  سهیم  قطعاً  کردند.  ها 

 (26ت7 :1372تیمورخانوف، )

دهد که این قوم به کند. وی همچنین احتمال میها اشاره میزارهریترآلمانی نیز به تبار ترکی هَ

شاخه  و  نداشته  تعلق  مشخص  و  خاص  آن نژادی  در  نیز  مغول  نژاد  از  او  ای  باشد.  یافته  راه  ها 

ایرانی بودن آن  شیر هستند، یعنی همان ها همان هزواره اردزارهکند: »هَها نیز اشاره می همچنین به 

 (60 :1365خانیکوف، )شود.« به جنگعو و قهرمان اطلاق می   4نامی که در زبان زند 

انبوهی از واژگان و  ،های مغولی و ترکیاز واژه  زاره به غیرهَ  ۀبا بررسی جامع اصطلاحات    به 

لکه معتقدند که آنان  دانند بزاره نمیزاره خود را هَخوریم. سادات هَترکمن، تاجیک، ازبک و... برمی

دانند. در واقع )ص( می یک طایفۀ مستقل بوده و ریشۀ عربی دارند. آنان خود را از نسل رسول خدا

تیره  حاصلِ  هازارههَ با طوایم و  بومی  اقوام  امتزاج  بین  های قومی مختلم میتألیم و  باشند. در 

بر هزاره قبایلی  به  نامبرده،  اقوام  از  طوایفی  بر  علاوه  می یمها  پشتون  که  نام  خوریم  ابدالی،  باشند. 

 
 زند در واقع تفسیر و گزارش اوستا به زبان پهلوی است.  .4
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یکی از قبایل مهّم پشتون قندهار است که در عین حال به یکی از قبایل هزارة بهسود یعنی ابدال نیز 

دارد.   سیاست   ( 72  :1379موسوی،  )اشاره  اثر  در  این  بر  ، خان  الرحمنعبد امیر  های  علاوه 

های بسیاری  زاره به اشغال درآمد. همچنین هَ  های کوچیها توسط پشتون زاره مدت های هَسرزمین 

به بهای نازلی به سایر اقوام    یفروشتوسط سپاه عبدالرحمن به اسارت درآمدند که در بازارهای برده

مشخص حدود و مرزهایی صورت ماهیت نا  ها نیز در نتیعۀ زبکفروخته شدند. آمیزش فرهنگی با اُ

هَ نواحی  که  مناطقزاره گرفت  از  را  میازبک   نشین  جدا  روابط  نشین  کثرت  به  موضو ،  این  کرد. 

اقوام  میان  وصلت  داشت.  تأثیر  آن  بر  نیز  ظاهری  شباهت  که  انعامید  قوم  دو  میان  خویشاوندی 

می  معمول  و  متداول  امری  منطقه،  یک  در  ساکن  پیوند گوناگون  استحکام  برای  که  های باشد 

اینقبیله بین است.  شده  واقع  نیز  تشویق  مورد  به  ای  هَامر  میان  در  دیگر زارهویژه  و  بادغیس  های 

اُ قوم  دو  مناسبات  است.  داشته  بیشتری  رواج  افغانستان  شمال  هَمردمان  و  به   ،زارهزبک  گاهی 

مینزا   نیز  خونین  نزا های  این  نوزدهم  قرن  اول  نیمۀ  طی  »چنین  انعامید.  کرد.  پیدا  شدت  ها 

ها  زارهها و هَزبکویژه میان اُغانستان وجود داشت، به وضعیتی، در عین حال که میان تمام قبایل اف

پیرو قبیلۀ  بود.  میشایع  مقابل  طرف  از  اسیرانی  همیشه  بازارهای ز  در  اسیران  این  گرفت. 

میبرده فرستاده  هند  به  تعارت  برای  و  شده  فروخته  قندوز  مانند  اسب فروشان،  با  یا  های شدند 

خان به کار گرفته  ن نیروی کار در مزار  و یا مستخدم در خانۀ عنوا گردید و یا بهتاتارها معاوضه می

 ( 72ت3 :همان) شدند.«می

مهاجرت وسیع نژاد زرد یا نژاد بزرگ مغولی که از هزاران سال قبل به سمت جنو  و جنو  

دهندة مهاجرت وسیع آنان به قارة شرقی آسیا صورت گرفته است و حتیّ تحقیقاتی که امروزه نشان 

های محدودی از ها را به گروهزارهتواند به کلی انتسا  هَباشد، می برینگ می  از طریق تنگۀ آمریکا  

جات گسیل گشتند را رد نماید. خاورشناسان فرانسوی به زارهسربازانی که توسط چنگیزخان به هَ

تکرا را  او  مطالب  کامل  تحقیقات  بدون  او  از  پس  که  نویسندگانی  و  دکنی  ابوالفضل  از  ر  انتقاد 

های سخت به حال نویسند: »چگونه یک فوج هزار نفره از لشکریان چنگیز در میان کوهاند، میکرده

وا شده خود  داده گذاشته  تشکیل  را  ملتی  چگونه  و  ایناند  برای  تا  اند؟  بتوانند  را  مطلب  این  که 

دیده اندازه  لازم  کنند  نزدیک  حقیقت  به  تا  ای  ناحیه  این  که  کنند  ثابت  ابتدا  هعری اند  هفتم  قرن 

 غیرمسکون بوده است. ولی متأسفانه کاملاً بر عکس این مطلب به ثبوت رسیده است.«  

 (439 :1346فوشه و دیگران، )
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 پراکندگی جمعیتی 

هَ اکثریت  »هَ زاره گرچه  به  موسوم  مرکزی  افغانستان  در  به زاره ها  این  سر می جات«  امروزه  اما  برند 

ی  کشور  این  مناطق  تمامی  در  می مردم  افغانستان محدودة افت  »نقشۀ  نام    شوند.  به  را  کاملًا مشخصی 

این حوزه و مناطق اطراف آن نمی طوری دهد؛ به جات نشان نمی زاره هَ بین  توان ترسیم  که مرز دقیقی 

اُ زاره کرد، اما عموماً چنین تلقی شده که هَ  رزگان و غور و  جات سه ولایت مرکزی افغانستان: بامیان، 

بخش  فراه، همچنین  هرات،  ولایت  از  بَقند    هایی  پروان،  غزنی،  بر  هار،  در  را  بادغیس  و  بلخ  غلان، 

های مرکزی افغانستان  توان گفت که این قوم در استان تر می طور دقیق به  ( 15 : 1379موسوی، ) گیرد.« می 

اُ و  وردك  غزنی،   بامیان،  می مانند  اکثریت  در  استان رزگان  در  و  بل باشند  غور،  چون  بغلان،  هایی  خ، 

خار  هایی چون هرات، فراه، تَپروان، سمنگان و کابل حضوری چشمگیر دارند و علاوه بر این، در استان 

 ( 48  : 1380)فرهنگ، و بدخشان نیز مشغول زندگی هستند.  

 

  گیرینتیجه

ها  دهند. آنها، سومین جمعیّتِ قومی افغانستان را تشکیل میها و تاجیکها پس از پشتونهَزاره

شود  دتاً در نواحی کوهستانی مرکزی افغانستان که هَزارجات، هًزارستان یا بربرستان خوانده میعم

میبه میبسر  زندگی  کشور  این  مناطق  تمامی  در  ایشان  از  کمتری  جمعیت  حال  این  با  کنند. رند 

هزاره با  غالب  افرادی  و  اسماعیلی  شیعیان  ایشان  بین  در  اما  هستند  امامی  دوازده  شیعۀ  مذهب  ها 

می مشاهده  هم  هَزارهعامه  زبان  از  شوند.  غیر  به  زبان  این  در  است.  هَزارگی  گویش  با  فارسی  ها 

 مغولی، ترکی، ترکمن، تاجیک، اُزبک و اصطلاحاتِ  تعداد قابل توجهی از واژگان  های فارسی،واژه

شناسی تاکنون  مطالعات تبار   های موجود در محدودة افغانستان وجود دارد.ها و گویشو سایر زبان

به تعیین نیای مشترکی برای جامع  با وجود جنگ   ۀنتوانسته است  نتوان  نائل آید. شاید  های هزاره 

های وسیع و آمیختگی اقوام در طول تاریخ برای هیچ ملتی وحدت خونی و نژادی  متعدد، مهاجرت 

اند با پذیرش زبان  دهقوم هزاره را بوجود آور  مروزهقائل شد. مهّم این است که اقوام مختلفی که ا

فارسی و مذهب تشیّع، تحت تأثیر فرهنگ غنی ایرانی، از طرفی به همبستگی میان خود، و از طرف  

   اند.با مردم ایران دست یافته  به همدلی دیگر
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 منابع و مآخذ
 فارسی کتب و نشریات الف.

ابوالقاسم  .1 حوقل،  شعار،الارضهصور  ،1345  .محمدابن  جعفر  دکتر  ترجمه    هران، ت  ، 

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

، تهران، بنگاه ، به اهتمام ایرج افشارسالك و ممالك م  ،1347  ابراهیم.اصطخری، ابواسحاق  .2

 ترجمه و نشر کتا .

و.   .3 ایران  ،1358بارتولد،  تاریخی  )طالب تذکرة جغرافیای  سردادور  ترجمۀ حمزه  زاده(، ، 

 تهران، انتشارات طوس. 

 .انتشارات به نگارتهران، ، هزارستان ،1370ابراهیم. باستانی پاریزی، محمد  .4

، تهران،  جایگاه سیاسی و اجتماعی شیعیان در افغانستان،  1392قاجار، محمدعلی.  بهمنی .5

 سازان نور.مؤسسۀ مطالعات اندیشه 

 ترجمۀ کتایون باصر، تهران، انتشارات ویستار.  ،ژئوپولیتیك شیعه ، 1383توال، فرانسوا.  .6

ل. .7 هزاره   ،1372  تیمورخانوف،  ملی  تنظیم عزیزالله هاتاریخ  و  تهیه  عزیز طغیان،  مترجم   ،

 . مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، رحیمی،

سال بیستم، کابل، معله آریانا )؟،  تر استآیا کلمه هزاره قدیمی   ،1341  .حبیبی، عبدالحی .8
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After Pashtuns and Tajiks, Hazaras are the third ethnic group of 

Afghanistan. They mainly live in the central mountainous region of the 

Afghanistan where it’s called Hazarajat or Hazarestan, speaking Persian 

with Hazaragi accent and Shia is their main religion. There are many 
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theories about their origin; some researchers identify them as the native 

people of Hazarestan who lived there for centuries. Based on the 

linguistics and the physical appearance, others recognize them as 

Mongols decent. 

The frequent wars and mass migrations convinced the others to the theory 

of mingling tribes and individuals. What makes the genealogy of Hazaras 

difficult is the effort of the poor minority of Hazaras for gaining an 

identity, though synthetic and fake, to make constructive interactions with 

other Afghani’s tribes and finding adequate position in the power. 

The coming article is the study of the Hazaras’ characteristics and their 

population dispersion. 
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